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  ∗نقد و تحليل حكايات كرامتهاي مولانا در رساله سپهسالار

    
  زاده دكتر غلامحسين غلامحسين

   دانشگاه تربيت مدرس استاديار زبان وادبيات فارسي                                              
                                                                           
  چكيده

 از روزگاران گذشته. زند شود كه از اوليا سر مي  عادتي گفته مي كرامات به اعمال خارق
يكي از دلايل كه  شده  و شايعكرامات از اوليا نقلتا امروز، حكايات فراواني درباره 

را با داستانهاي كرامتي جويي كساني بوده است كه  رامت خواهي و كرامت، كعمده آن
توان به بيان  از دلايل ديگر رواج آن مي .اند  ديدههاي خود هماهنگ  هآرزوها و خواست

اعتقادي مردم به مشايخ و بزرگان اهل معنا اشاره  جذاب يدر قالب داستانهاكرامات 
فريدون بن احمد سپهسالار كه چهل سال مريد و ملازم مولانا بوده، چهل حكايت . كرد

نقد و بررسي اين حكايات . ود آورده استرساله خبخش كرامات از كرامات مولانا در 
هاي كرامتي است، داراي  دهد كه هرچند حدود يك چهارم آنها فاقد درونمايه نشان مي

ساير . كند  نويسي كمك شاياني مي  نامه ويژگيهاي ديگري است كه به اهداف كرامت
زي و نقد  با اصول و معيارهاي داستانپرداو ساختارحكايات نيز غالباً از نظر موضوع 

از سوي ديگر چون در . اي برخوردار است ادبي مطابقت دارد و از ارزش ادبي ويژه
حكايات كرامتي رساله سپهسالار تا حد امكان، اصول واقعگرايي رعايت شده، كرامات 

نما و باورپذير شده و از نظر اصول و شگردهاي  نقل شده در اين كتاب واقع
تطبيق بعضي از حكايات . اي يافته است  ويژهداستانپردازانه نيز ارزش و اهميت

دهد كه اين حكايات با  شناسي داستانهاي پريان نشان مي سپهسالار با قواعد ريخت

                                                 
 1386 /1/7 :                تاريخ پذيرش 3/2/1386:   تاريخ دريافت 
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همين ويژگيها سبب شده است كه . ساختار حكايات پريان نيز سازگار است
  . نويسان بعدي مولانا همه از حكايات رساله سپهسالار بهره بجويند نامه مناقب

  
   كرامات، رساله سپهسالار، داستان، نقد ادبي، مولوي:  د واژهكلي
  

  مقدمه
كرامت چيست؟ حكايتهاي كرامتي چگونه است؟ چرا كتابهاي عرفاني، پر از كرامتهاي 
مربوط به عرفاست؟ كاركرد اين حكايتها چه بوده است؟ آيا اصولاً نقد كرامات بر 

يت كار درستي است؟ منابع مربوط به مبناي معيارهاي تاريخي و انطباق با عالم واقع
كرامات مولانا كدامها هستند؟ فريدون سپهسالار كيست و چه كراماتي از مولانا در 

   محتوا و ساختار اين حكايات چگونه است؟  و سرانجام،رساله وي ثبت شده است
شود كه از انسان سر زند و خارق عادت مرسوم باشد؛ به  كرامت به فعلي گفته مي

. اي براي پديد آمدن آن وجود نداشته باشد يگر رابطه علت و معلولي شناخته شدهبيان د
كرامت فعلي بود ناقض عادت اندر ايام تكليف، ظاهر  «:نويسد ابوالقاسم قشيري مي

، 1383قشيري، (» گردد بر كسي كه موصوف بود به ولايت، اندر معني تصديق حال او
و صالحين » پيدا آمدن كرامات بر اوليا«جواز عموم عرفا و حتي غالب علما بر ). 622ص

 و بيشتر آنان بر اينكه بين )214ق، ص.  هـ 1407نصيرالدين طوسي،  خواجه( اتفاق نظر دارند
 بر دعوي و مبتني مخصوص پيامبران و ،نكه معجزهايمعجزه و كرامت فرقي نيست الا 

ي نيست، بلكه ست و بر دعوت مبتن و صالحين ادعوت است و كرامت مخصوص اوليا
  . نظر دارند شود و بر صدق او گواه است، اتفاق از ولي صادر مي» اختيار بي«يا » به اختيار«

معجزه از افعال و سنن انبياست و «فريدون بن احمد سپهسالار معتقد است كه 
 صفات انوار بواطن ،كرامت از آثار اولياست و فرق ميان هر دو آن است كه كرامات

 .)66، ص1385سپهسالار، ( اخراج شيء از عدم و تقليب اعيان است ،اتاولياست و معجز
انبيا مأمورند به اظهار معجزه، ولي بر ولي پنهان داشتن آن واجب «بيشتر صوفيه معتقدند 

بعضي   بعداً اگرچه ).همانجا(رتبت اوليا به رتبت انبيا نرسد و  )625 -623قشيري، ص(است 
اوليا مانند انبيا معجزه «اند كه   و نه تنها معتقد شدهرفته القضات فراتر از اين مانند عين

 و )97، ص1377القضات،  عين (اند  دانسته» كنند، بلكه مرتبه ولايت را از نبوت بالاتر مي
اند بلكه اظهار   نستهبعضي ديگر نيز به خلاف متصوفه پيشين، كتمان كرامات را لازم ندا
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اند  كرامات ناداشته نيز دست يازيدهنمايي  متكرا به بعضاًآن را جايز شمرده وحتي 
  ). 127، ص1385زماني، (

همچنين دربارة اينكه ولي بايد حتماً داراي كرامت باشد يا نه و آيا لازم است ولي 
 و اينكه )323 و 322، ص 1384هجويري، (بر ولي بودن خويش علم داشته باشد يا خير 

 و اينكه فرق بين )346، ص1384شيمل، (افتد يا سكر  كرامت در حال صحو اتفاق مي
؛ چنانكه  مباحثي وجود داشته استيه،كرامت و استدراج و مكر چيست، بين صوف

نصيرالدين طوسي حتي بين معجزه و اعمال خارق عادتي كه قبل از  كساني مانند خواجه
  خواجه(ناميده است » ارهاص«بعثت از پيامبر سر زده، تمايز قائل شده و آن اعمال را 

  ). 214ق، ص .  هـ 1407نصرالدين طوسي، 
 و به شمار آوردهالعباد نيز كرامات را جزء مكاشفات   بعضي مانند صاحب مرصاد

   :اند نوشته
بيشتر خرق عادات كه آن را كرامات گويند در اين مقام پديد آيند از اشراف بر خواطر 

ير آن و اين جنس ب و آتش و هوا و طي زمين و غآاطلاع بر مغيبات، عبور بر  و
اما آنچه را به حقيقت ...  زيرا كه اهل دين و غير دين را بود؛كرامات را اعتباري نباشد

 جز اهل دين را نبود، آن است كه بعد از كشف روحي در ]و[كرامات توان گفت 
  . )314، 313، ص1380رازي،  نجم(مكاشفات خفي پديد آيد 

داند و معتقد است  را از خواص دل ميابوحامد محمد غزالي نيز معجزه و كرامات 
 اعمال در بدن است، تصرف رطور كه تصرف دل در تن روان است و منشأ صدو همان

   ).34 و 33،ص1، ج1364غزالي،(دلهاي شريف نيز بر اجسام و طبايع روا خواهد بود 
داند و معتقد  مولانا نيز وقوع معجزه و كرامات را خارج از رابطه علت و معلولي مي

  : آيد ست معجزات و كرامات در اثر تصرف الهي پديد ميا
 صد هزاران معجزات انبيا
 نيست از اسباب، تصريف خداست 

  

 كان نگنجد در ضمير و عقل ما  
 ها را قابليت از كجاست نيست

  

  )1530/5 -1 :1378مولوي،(                                                                                  
 ارائه نمونه و شاهدي از باغ و بوستان ،به نظر وي معجزه و توسعاً كرامت در واقع

  : الهي است
 اين نشان ظاهر است اين هيچ نيست
 سوي شهر از باغ شاخي آورند

 ين فلك يك برگ اوستاخاصه باغي ك

 وي بيني تو بيستتا به باطن در ر  
 باغ و بستان را كجا آنجا برند؟

 ديگر چو پوست آن مغزاست،وين كه بل
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 داري سوي آن باغ، گام بر نمي
 تا كه آن بو، جاذب جانت شود

  

 بوي، افزون جوي و كن دفع زكام
 تا كه آن بو نور چشمانت شود

  

  )3229/3 -33: 1378مولوي،(                                                                             
  

  انتظار جامعه
 علم ولي را بر ولي بودن خود و همچنين صدور كرامات را از ،ند بيشتر متصوفههرچ

آيا صدور در عين حال، وجود اين پرسش در بين متصوفه كه دانند  وي ضروري نمي
اين توقع  دست كم ، كه بين مريداندهد نشان ميكرامات از ولي لازم است يا نيست، 

را انتظار اين . ز كراماتي داشته باشندآنان نياوليا و مشايخ وجود داشته است كه 
از سوي ديگر وارد . كرده است تقويت مياز مشايخ پيشين نقل شده بخصوص كرامات 

سبب  كه هكرد در جرگه مريدان، خود به خود نوعي وابستگي تشكيلاتي ايجاد ميشدن 
د و پيرامون ساير مشايخ برآين درصدد مقايسه گروه خود با محيط انريدشده است، م مي

با ايشان كم نياورند و بتوانند احساس تفاخر خود را اقناع كنند به مقايسه   دربراي اينكه
طلب و برتري   كمال،چرا كه اصولاً انسانسازي رو بياورند؛  خواهي و كرامات كرامت

 احساس ،جوست و همواره در پي آن است كه از هر طريقي كه برايش مقدور است
خود را ارضا سازد و آبي بر روح و روان تفسيده از خواهي  سنجي و برتري همگن

؛ به بيان ديگر، ذهن بشر همواره به صحراي سوزان نقصها و كمبودهاي خود بپاشد
سازي گرايش دارد و همواره به دنبال ساختن حكاياتي است كه در عالم واقع  اسطوره

يز اغلب تحقق آنها ممكن نيست يا بسيار دور از دسترس است و بر همين اساس ن
گرايي ذهن بشر  داستانهاي كرامتي كه درباره مشايخ ساخته شده است از همين اسطوره

  . گيرد و علاقه او به خيالپردازي نشأت مي
گرا و   غالباً عينيت گرا هستند تا ذهنيت، عوام بويژهاز آن گذشته انسانها و

و همواره در پي كنند؛ از اين ر درك ميبهتر موضوعات ملموس را از مباحث انتزاعي 
كوشند مفاهيم انتزاعي و دشوار را با تشبيه   يا پيوسته ميهستندحسي و ملموس  شواهد

   :هاي حسي يا ارائه كردن تمثيلهاي عيني، قابل فهم و درك سازند كردن به نمونه
 چون كه با كودك سروكارت فتاد

  

 هم زبان كودكان بايد گشاد  
  

  )2576/4، بيت 1378مولوي، (            
  ، مفاهيم  ؛ زيرا در اين كتاب آسماني شيوه و روش قرآن كريم نيز چنين بوده است
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در قالب را  وصف بهشت و جهنم ، چنانكهدر قالب داستانهاي تاريخي آمده پيچيده
و آنجا كه درك عوام از فهم كنه حقايق عاجز مانده، كرده تمثيلات و توصيفات حسي 

كرده يا و چون باز هم در درك آن كاهلي است انده آنان را به تدبر در آيات قرآن فراخو
؛ حتي اينكه ياد كرده است» لايعقلون«با صفت بارها اند از ايشان  عناد ورزيدهآن  با

اند براي  رغم وجود دلايل و شواهد عقلاني روشن و فراوان، ناچار شده پيامبران به 
 به همين ت يازند به ارائه معجزات عيني و ملموس دسيشادعاي رسالت خواثبات 

  : دليل بوده است؛ به قول مولانا
 معجزه و برهان چرا نازل شدي
 كي كند قاضي تقاضاي گواه

 شكي بهر صدق مدعي در بي
 نواخت داد حق و مي  مي معجزه

  

 گرنه انكار آمدي از هر بدي  
 خصم منكر تا نشد مصداق خواه
 معجزه همچون گواه آمد زكي

 ختآمد از هر ناشنا طعن، چون مي
  )4347/6 - 52: 1387مثنوي،(                      

  
  تاريخچه

 زيرا بشر عادت كرده ؛ باشدشده تأثراز ارائه معجزات انبيا ماوليا نيز  ظهور كرامات شايد
بوده است براي حصول اطمينان از صحت ادعاي رهبران ديني و معنوي از ايشان 

 دادن آن عاجز باشند و بر بخواهد اموري را بر وي عرضه كنند كه ديگران از انجام
 خواهان ارائه شواهد ملموس و قابل نيز مدعيان ارتباط با مبدأ هستي ازهمين قياس 

افراط در اين موضوع تا بدانجا  پيش رفته است كه گاهي مخاطبان . دركي بوده است
اي   براي هر كاري معجزه و نشدهپيامبران به ارائه يك يا چند نمونه معجزه هم قانع 

 هاي مكرر  در مقابل خواستهاند  شده ناچار )ص( كرده تا جايي كه پيامبر خاتم طلب
همين مردم ). 148، ص1375الحسني،  معروف(» هل كنت الا بشراً رسولاً «: بفرمايندايشان

امروز همچنان تا كه  بعداً عرضه همين نوع كرامات را از مشايخ و صالحين توقع كردند
  .ادامه دارد

شود  بيش از اينكه به كساني كه آن كرامات از آنان صادر مي كرامت جبنابراين روا
جويي  گردد؛ زيرا كرامت برگردد به خيل عظيم كرامت خواهان و كرامت جويان برمي

شود و خودش براي  خواهي مي گويي و كرامت خود، سبب توسعه فرهنگ كرامت
  . كند خودش خوراك توليد مي
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  انواع كرامات
 طبيعي و عادي است، خوب كراماتي،يم كه وجود حكايات فراوان رياكنون اگر بپذ

بندي و تحليل كرد؟ البته اين پرسش  توان اين كرامات را طبقه است بدانيم چگونه مي
بندي   زيرا پيش از اين نيز كسان ديگري به اين موضوع انديشيده و به طبقه؛تازگي ندارد

، 2ج(الشافعيه الكبري  بكي در كتاب طبقاتالدين ش  از جمله تاج؛اند كرامات دست يازيده
طور بعداً   طبقه تقسيم كرده و همين25 كرامات منقول از عرفا را به )56ص

الكرامات الاوليا به اقدامي شبيه به اين دست يازيده است  النبهاني در كتاب جامع يوسف
 اشارة به بعضي از عناوين عمدة آنفقط كه  )346، حاشيه ص 1384به نقل از شيمل، (

   .شود كوتاهي مي
، اطلاع از ضماير افراد، كشف )الارض طي(و مكان ) الزمان طي(در نورديدن زمان 

نجات دادن آنها از مهلكه (بعضي از مغيبات در عالم رؤيا، فريادرسي مريدان يا مظلومان 
ها از غيب، رسيدن به بوستانها يا  ها و نوشيدني ، حاضر كردن خوردني)يا مشكلات

ت پرآب و درخت در دل صحاري خشك و هولناك، بر هوا پريدن و روي آب عمارا
راه رفتن، با حيوانات سخن گفتن، اجسام و اجساد و جانوران وحشي و خوفناك را به 
خدمت گرفتن، رهاندن از عذاب قبر و عذاب جهنم، بيمار كردن معاندان و معارضان و 

ا طلا و جواهر كردن، از ديوارها و شفا دادن بيماران و محبان، خاك و سنگ و كلوخ ر
موانع و درهاي بسته به آساني عبور كردن، با ملحدان و طبقات پست اجتماعي 
برخوردهاي حليمانه داشتن، نخوردن و نياشاميدن و نخوابيدن،  رياضتهاي سخت را به 

  ...آساني تحمل كردن، و تأثير گذاردن بر نفوس و اجساد  و اجسام و 
  

   كراماتكاركرد اجتماعي
 ، نظري كه از روزگاران بسيار قديم باقي مانده است،هاي ملل اگر به اساطير و افسانه

؛ زيرا  نيازهاي رواني بشر بنا شده است برمحور اغلب آنهابيفكنيم، درخواهيم يافت كه 
همواره كه بوده  دردها، نارساييها، كمبودها و نبودهايي انسان هميشه در آرزوي غلبه بر

طبيعي ميسر نبوده،  از طريق اين آرزوچون دست يافتن به داده است و  ار مياو را آز
كم در عالم خيال به  همواره در ذهن خود وقايعي را ساماني داده است تا دست

  . آرزوهايش دست يابد
   اوليا  كه بعداً مريدان واطرافياناست گرايي ذهن بشر سبب شده ويژگي اسطوره همين
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. ندهها سامان د  مشايخ خود را با ساختار همين حكايات و افسانه رفتار،و عرفا و علما
اند هركسي    و گفته دانستهت عيني وتاريخي اواقعيالبته با اين تفاوت كه آن حكايات را 

 راه را بر پديد اينكه شود، گرفتار خشم و عذاب خواهد شد و حتي براي هاآنكه منكر 
ات فراواني را دربارة مغضوب شدن و آفت آمدن تصورات انكارگرايانه ببندند، حكاي

 را در حكم گزارشها و آميز بيشتر مردم نيز حكايات كرامت. اند ديدن منكران نقل كرده
گراي  طور كه گفته شد ذهن اسطوره زيرا همان ؛اند روايتهاي تاريخي پذيرفته و باور كرده
 واقعيت نامطبوع و يابد و حكاياتي را كه در آنها انسان با حكايات بهتر تطبيق مي

ها به شيريني و نامراديها به مراد منتهي  ناپذير زندگي به انعطاف برسد و تلخي انعطاف
  . پذيرد گردد، بهتر مي مي

براي همراه كردن مخاطبان با خود و آن كاركرد ديگري هم دارد كراماتي، حكايات 
تيجه سبب توسعه ايجاد روحيه تسليم و انقياد در مقابل شخصيت اول حكايات و در ن

 زياد است كه چنانچه موج رقد قدرت و شدت اين كاركرد آن. استحلقه مريدان 
گو  ساز و كرامت بردارد و به تلاطم بيفتد، ديگر سررشته از دست ولي و شيخ و كرامت

شود و همچون سيلابي خروشان در مسير حركت خويش، خودش براي  هم خارج مي
گريزد؛   شود به سوي نشيبي ديگر ميرو روبهعي كه گشايد و با هر مان خودش راه مي

البته در مسير حركت خود . كند شناسد توقف است، فقط حركت مي تنها چيزي كه نمي
  .دود كه آرزوهاي تحقق نيافته او ايجاد كرده است به سوي همان نشيب و شكافي مي

ه است كه متن اي نيست، بلكه فقط خوانند  بنابراين در اين مرحله، ديگر مؤلف كاره
كند؛ به بيان ديگر خواننده در جايگاه مؤلف قرار   كه حتي تدوين مي،را نه تنها تفسير

توان حكايات كراماتي را همانند روايات تاريخي و با  به همين دليل هم نمي. گيرد مي
 بلكه روايات كرامات در واقع ؛و تحليل كردتاريخي و انطباق با واقعيت نقد معيارهاي 

 به رمانهاي تاريخي  است داستانهايي كه اگرچه كوتاه؛رود له داستانها به شمار مياز مقو
 از حوزه داستان به قلمرو شعر  استشباهت دارد و حتي فراتر از آن، اگرچه غالباً منثور

 بررسي ،سي و اصول نقد ادبيينو  داستانبنابراين آنها را بايد از ديدگاه.  استخزيدههم 
  فلسفي وهاي تاريخي طور كه در نقد ادبي، دانسته البته همان. ردو تجزيه و تحليل ك

روشهاي ادبي و لغوي به منتقد ادبي همچنين شناسي و روانشناسي و  هاي جامعه يافتهو
كند تا متني را خوب نقد و تحليل كند در نقد داستانهاي كرامات نيز چنين  كمك مي

طور كه از خلال متون ادبي، اطلاعات  نتواند داشته باشد و برعكس آن، هما كاربردي مي
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توان استنباط و استخراج كرد از   را ميفرهنگي روزگاران گذشتهتاريخي و اجتماعي و 
  .  را استخراج و استنباط نمودآنهاتوان همة  خلال حكايتهاي كرامات نيز مي

  
  منابع كرامات مولانا 

ب دست اول و مهم به ما درباره مولانا و شرح زندگي و سلوك و رفتار وي، سه كتا
فرزند مولانا آن را ) ق.  هـ 712 -623(اولي ولدنامه است كه سلطان ولد : رسيده است

هايي از زندگي مولانا را نيز  ق در حدود  ده هزار بيت سروده و گوشه. هـ 690در سال 
ترين و معتبرترين كتاب در شرح احوال مولانا  اين كتاب قديمي. در آن آورده است

  . )1376سلطان ولد، ( است
 كه به رساله سپهسالار مشهور شده، تأليف يكي از مريدان مولانا به نام ،كتاب ديگر

 است كه وي قبل اينسبب شهرت وي به سپهسالار . فريدون بن احمد سپهسالار است
 مقامات دنيايي را ترك  ولي بعداز پيوستن به حلقه مريدان مولانا از امراي لشكري بوده

نويسد چهل سال  طور كه خودش مي  به خيل مريدان مولانا پيوسته است و آنگفته و
»  آستانش داشته و پيوسته چون پرگار سر بر نقطه] بوده[ملازم حضرتش «مريد مولانا و 

 و از نزديك ماجراهاي زندگي و رفتار مولانا را در موقعيتهاي )28، ص1385سپهسالار، (
بعض آن «كه گويد  و دربارة صحت رواياتش ميخود ا. كرده است مختلف مشاهده مي

  ). 22همان، ص(» اليقين دانسته است اليقين مشاهده كرده و بعض را به علم را به عين
دهد،   آن را تشكيل مي كتاب مهم ديگري كه شرح زندگي مولانا بخش عمده

  فلاكيالدين احمد ا اين كتاب را شمس.  نام دارد )754 تا 718تأليف (العارفين  مناقب
افلاكي در روزگار خلافت سلطان ولد به دنيا آمده و .  تأليف كرده است)ق.  هـ 761م (

وي در آن هنگام به كار مثنوي . پس از وي مريد عارف چلپي نوه مولانا شده است
افلاكي بعضي از حكاياتي را كه درباره . خواني در تربت مولانا اشتغال داشته است

 ولدنامه و رساله سپهسالار بازنويسي يا اقتنباس كرده و بقيه را مولانا نقل كرده از مثنوي
اند، نقل نموده است  نيز عمدتاً با واسطه از كساني كه مولانا را  ديده يا از آنان شنيده

   .)1382افلاكي، (
  

  رساله سپهسالار
  ملازم چهل سال مريد و)ق.  هـ 712م ( فريدون بن احمد سپهسالاره شدطور كه گفت همان
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  :نويسد  وي خود در اين خصوص مي.ه استدمولانا بو
 كه هر يك سرآمدة عصر و ، اين ضعيف با ديگر پيشوايان و عاشقان سالمدت چهل

نظير جهان و در ورع و تقوا همتا  مقتداي دهر بودند و در علوم ظاهر و باطن، بي
ه چون آوردند و پيوست نداشتند و در حضرتش شب را به روز و روز را به شب برمي

، 1385سپهسالار، ( به سر برد ،بودند پا و سر، گردان مي النعش گرد قطب خويش بي بنات
شخصي از ... پروردگار آن آفتاب پرتاب را در جنت غيب متواري كرد« و چون )5ص

آن جمله كه در رازها محرم و در نيازها همدم بود، روي بدين ضعيف كرد و گفت كه 
اند،  عزيزان كه جمال زيباي آن حضرت را مشاهده كردهنزديك شد كه تمامت پيران و 

 قيد ناكرده و به رسايل نپرداخته، عالمي را محروم گذارند؛ از طريق كرم عظيم دور
  ) 6 و 5همان، ص(... اي جمع كني كه  است، توقع آن است كه رساله

اله  به نگارش رس712 تا 690فريدون سپهسالار به دنبال اين تقاضا در سالهاي بين 
خود پرداخت و در ضمن آن حكاياتي را از شرح احوال بهاءولد، مولانا و بعضي 

آورد و چون وي رخ در نقاب خاك كشيد، فرزندش گرد اصحاب و جانشينان 
-623(ولد الدين، حكاياتي را از ذكراحوال خلفا و اصحاب مولانا و از جمله سلطان جلال

 هـ 739. م( و امير عابد چلبي )ق. هـ 719 -670(دش امير عارف چلبي ن و فرز)ق.هـ 712
همان، مقدمه، ص يك و ( و بعضي ديگر از جانشينان ايشان به آخر كتاب پدر افزود )ق.

   ).دو
 هـ 683در نخستين سالهاي خلافت سلطان ولد، يعني بعد از سال «فريدون سپهسالار 

 در جانب ] مولانا[ق وفات كرد و در آرامگاه .  هـ 712ق، و به هر حال قبل از سال .
، ص 1382گور پينارلي، (»  مولانا دفن شد] جوانمرگ شده[چپ علاءالدين چلبي، پسر 

  ). 190 و 189
ق در كانپور .  هـ 1319متن رساله سپهسالار، يك بار به صورت سنگي در سال 

 هـ 1325 سپس سعيد نفيسي از روي نسخه كانپور، چاپ جديدي را در سال .چاپ شد
 و اخيراً محمد افشين وفايي با )، ص هشت تا چهارده1385سپهسالار، (رد ش عرضه ك. 

تر و جديدي را در سال  حقهاي خطي و چاپي موجود، متن من استفاده از بعضي از نسخه
نسخه مورد ( منتشر ساخته است كه مزين به توضيحات و تعليقاتي نيز هست 1385

  ). استفاده ما نيز همين چاپ اخير است
قسم اول شامل دو فصل در : اله سپهسالار به سه قسم تقسيم شده استمطالب رس
 قسم ثاني شامل سه فصل .العلما پدر مولاناست ذكر مقامات سلطانتلقين استناد خرقه و 
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يد خرقه و ناست كه فصل اول در ولادت و مدت عمر مولانا، فصل دوم در ذكر اسا
است و قسم ثالث نيز به ذكر تلقين و اصحاب مولانا و فصل سوم در مناقب مولان

  . اصحاب و جانشينان مولانا اختصاص دارد
موضوع بحث ما در اين مقاله تنها جزء آخر فصل سوم از قسم ثاني اين كتاب 

كه بر مبناي حالها و » ذكر مناقب حضرت خداوندگار« يعني فصل مربوط به ؛است
 صوفيه به تعريف هايكتاب و هر جزء به روش شدهمقامات عرفاني به اجزايي تقسيم 

لاح، حكاياتي از يافته و پس از شرح هر اصطاصطلاحي از مقامات عرفاني اختصاص 
قسمت آخر اين فصل .  استذكر شده و حكايات مربوط به مولانا پيشينصوفيان 

 است كه يافته به مبحث كرامات و از جمله كرامات مولانا اختصاص )92 تا 66صفحة (
  . مقاله استموضوع بحث و بررسي اين 

  
  توصيف اجمالي

است چهل حكايت نقل كرده در ذيل بخش مربوط به كرامات مولانا، فريدون سپهسالار 
از نظر انطباق با اصول و شگردهاي و هم كه هم از نظر موضوع و هم از لحاظ ساختار 

پيش از نقد و تحليل اين حكايات، ابتدا همه آنها در .  با هم متفاوتندنويسي داستان
شماره حكايات بر مبناي ترتيب ذكر . شود  ول كوتاهي به شرح ذيل توصيف ميجد

  . ده استش نگارنده تعيين به انتخابحكايات در رساله و عنوانهاي موضوعي 
  موضوع كرامت  صفحه  موضوع حكايات شماره

 تحصيل مولانا در مدرسه حلاويه حلب   1
  ج

رسيدن به / باز شدن قفل درها  69 و 68
 /نتظره در صحراغيرم آبادي

 الارض طي/غيبيان حضوردرجمع
  از عوامل طبيعي جسم آزارنديدن  70  لاجرعه سركشيدن مسهل مريدان  2
حضور در (عبور از در بسته   70  حضور در اتاق در بسته طبيب  3

  )مخفيگاه
آزار نديدن جسم از عوامل   71 و 70  آبگرم و جزاميان  4

  )رفتار حليمانه/ (طبيعي
  با حيوانات سخن گفتن  71  انغر وزنهيب زدن ب  5
رفتار / (خبر از حال حيوانات   71  راندن سگ از مسير مولانا  6

  )حليمانه
  ج
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  )نامرئي شدن(عبور از مانع   72  غايب شدن از متوضا  7
  اطلاع از آينده  73 و 72  الدين ركن بزاغو و عاقبت سلطان  8
  ـــــــــــــ  74  در كنار حوض نشستن مولانا  9

  خواندن افكار ديگران   75 و 74  الدين ر گوشي سخن گفتن ميرشرفد  10
11  

  

مغامزي كردن شيخ صدرالدين در 
  خواب 

  

75  
  ج

  اطلاع از گذشته پنهان ديگران 
  

  ــــــــــــــــــــ  75  هليله زرد در دهان داشتن  12
  ــــــــــــــــــــ  76 و 75  پرخاش به زننده سگ كوي چلپي  13
  ــــــــــــــــــــ  76   چلپيل تا صبح بر در منزايستادن  14
اطلاع از افكار / الارض طي  77 و76  الارض به حجاز طي  15

  ديگران
  افلاس عثمان گوينده   16

  

/ اطلاع از فكر ديگران  77
  دستگيري از مريدان

دستگيري از / اطلاع از آينده  78و 77  افلاس مجدد عثمان گوينده  17
  ذشتهاطلاع از گ/ مريدان 

  نجات مريدان/ اطلاع از آينده  78  تحذير از فرو ريختن سقف  18
  شفاعت مريدان  78  شفاعت مريد   19
  ــــــــــــــ  79و  78  سماع بر دلكو دلكو گفتن فروشنده  20
 اطلاع از گذشتة پنهان ديگران     79  الدين و پيامبر خواب صدر  21
  اطلاع از گذشته  79  خضر در مجلس وعظ  22
  تبديل خاك به طلا  80  خاك را زر كردن  23
  ـــــــــــــــــــ  82 و 81  وعظ كوتاه  24
  اطلاع از گذشته ديگران   83  فتوا نوشتن  25
 از فكر و احساس ديگران  اطلاع  84  الدين مارديني    خواب شمس  26
  ـــــــــــــــــــــ  85  فرجي بخشيدن   27
  ع از گذشته پنهان ديگراناطلا  86 و 85  چله نشستن مريدان   28
  )رفتار حليمانه(ــــــــــــ   86  اظهار ارادت اطفال  29
  اطلاع از خواص پنهان اشيا  86  دار  مداواي تب  30

  )مداواي بيمار(
اطلاع از خواص پنهان اشيا   86  خواب   مداواي بي  31

  )مداواي بيمار(
/ تأثير و نفوذ در جسم ديگران  88  غضب مولانا   32
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  يت از مريدانحما
كرامت بعد از (نجات مريدان   88 و 87  خواب شاهزاده كيغاتو   33

  )مرگ
  اطلاع از فكر ديگران   88  تبرك فرستادن در حمام   34
آزار نديدن جسم از عوامل   89 و 88  گريز از ازدحام در خزينه   35

  طبيعي 
تأثير در نفوس / الارض طي  89  تاجر و كليسا و راهب و مولانا   36

  ديگران 
  ــــــــــــــــــ  90  پاشيدن زر بر خاك   37
  ــــــــــــــــــ  91 و 90  سماع مست و مريدان   38
آزار نديدن جسم از عوامل   91  انباشته شدن خلوت ازجسم مولانا   39

  غيرطبيعي 
  ـــــــــــــــــ  91  گريز از ملاكات تجار به متوضا  40

  
  نقد و بررسي محتوايي

دهد از چهل حكايتي كه فريدون سپهسالار  جمالي بر فهرست ياد شده نشان مينظري ا
 يعني يك چهارم ،، يازده حكايت استآنها را به عنوان مصاديق كرامات مولانا آورده

   يعني در آنها امر خارق؛ اساساً حاوي موضوع كرامتي نيستند،كل حكايات مورد بحث
كاري نيست كه از هر انسان  ر آنچه اتفاق افتاده به بيان ديگ؛عادتي اتفاق نيفتاده است

اما به هر . عادي بر نيايد، فقط سر زدن آنها از انسانهاي عادي، چندان معمول نيست
لاي حكايات  حال در همين حكايات ساده و بخصوص در نقل كردن آنها در لابه

متن به آنها كراماتي فوايد و خواصي نهفته است كه اهميت فراواني در بافت و انسجام 
شود كه مقصود كرامت گو را  اي از آنها حاصل مي داده است؛ يا به عبارت ديگر نتيجه

 براي مثال در ؛ يعني نتيجه آن همسنگ نتيجه حكايات كرامتي است؛كند بر آورده مي
الدين وارد  ركن  آمده است كه وقتي مولانا به مجلس دعوت سلطان9حكايت شماره 

   ديد،شد
صدرالدين مسندي ديگر و سيد  دين ارموي مسندي را گرفته و شيخال قاضي سراج

 مولانا ،» تخت و باقي تمامت اكابر بر همدگر تنگاتنگ نشستهيالدين در پا اشرف
سلام فرمود، رواني در ميان سراي، گرد حوض بنشست و چندانكه امير پروانه مبالغه «

ز روي اظهار محبت به مولانا يا  در اين هنگام شيخ صدرالدين شايد ا.»فرمود بالا نرفت
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 مولانا در اينكهبراي ايجاد تلطيف در فضاي اجتماعي و تشريفاتي مجلس و با توجه به 
كل شيء حي، ولي  و من الماء: رو به خداوندگار كرده، گفت «،كنار حوض نشسته بود

د مولانا حاضر جوابي كرد و شايد هم براي نشان دادن اعتراض پنهان خود و حتي شاي
لابل، من االله «اعتبار كردن تشريفات ظاهري، گفت براي بالاتر نشان دادن مقام خود و بي

ولي[خداوندگار بالاي صفّه نرفت « تا آخر مجلس اينكهو خلاصه » كل شيء حي[ 
 بعد از سماط، همانجا ] و[ در صحن صفّه آمدند ]او[تمامت مشايخ و اكابر به موافقت 

  .)74، ص 1385سپهسالار، (» سماع كردند
 يك واقعه تاريخي را اينكهدهد سپهسالار ضمن   اين نمونه بخوبي نشان مي

اي است كه برتر نشان دادن  طور كه اتفاق افتاده گزارش كرده، گزارش او به گونه همان
مقام علمي و معنوي مولانا و همچنين مقام اجتماعي او را نيز القاء كرده و اين همان 

  .شود از ذكر حكايات كرامتي در نظر گرفته ميمقصودي است كه گاهي 
سماع او بر دلكو . در بقيه يازده حكايت مورد اشاره نيز وضع به همين منوال است

دلكو گفتن روباه فروش ترك زبان، اگر بر ساخته از روي حكايت سماع شبلي بر اثر 
اي  وردن نظيريه دست كم آ ،)295، ص 1377ابراهيمي، (شنيدن آواز كوكو كردن فاخته نباشد

براي آن است و دوم شاهدي بر حالت سكر مولاناست و سوم سندي است براي انگيزه 
  : سروده شدن بيت زير

 دل كو، دل كو، دل از كجا، عاشق و دل
  

 زركو، زركو، زر از كجا، مفلس و زر  
  

صرف نظر از شباهت آن به داستان وعظ كوتاه ) 24حكايت (حكايت وعظ كوتاه 
 بيامرزد كه يشخدا«گفت معرف بر اثر ازدحام جمعيت الخير، آنجا كه ابوسعيدابو

هرچه ما خواستيم گفت «و ابوسعيد گفت » آيد فراتر گاماز آنجا كه هست يك هركسي 
از تخت پايين » اند او بگفت كه از آنچه هستيد يك قدم فراتر آييد و همه پيامبران بگفته

حاوي چندين فايده ديگر نيز   ،)200، ص1ر، جابوسعيد ابوالخي(آمد و مجلس را ختم كرد 
اعتنايي  اي كه براي اين داستان در رساله سپهسالار آمده، بيانگر بي  زيرا مقدمه؛هست

كه گويا بسيار (هم در روز جمعه است  مولانا به دعوت سلطان و رفتن به خرابات آن
اين نگيزه سرودن چيني است براي بيان ا و همچنين زمينه) شده  هم شمرده ميهنكوهيد

  : غزل مولانا با مطلع
 در كوي خرابات مرا عشق كشان كرد

  

 وان دلبر عيار مرا ديد نشان كرد  
  

  طور توضيحي است براي سرودن دو بيت ذيل كه كل وعظ كوتاه مولانا را همين
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  : دهد  تشكيل مي
 مشتري در طالع  خورشيد در آغوش بود

 ودمسلمانان در آن حالت چه جاي هوش ب اي
  

 اي خوشا شب كز وصال يار ما را دوش بود  
 هر قدح كزمي به من دادي بگفتي هوش دار

  

تمامت خلايق در گريه افتادند به يكبار فرياد و  «،چون مولانا اين دو بيت را خواند
چون آن جمع بعد ... فغان از وضيع و شريف برخاست و تا ديرگه در آن گريه بماندند

، 1385سپهسالار، (» وندگار از سر منبر نزول فرموده بود و رفتهگريه به خود آمدند، خدا
 فايده ديگري هم دارد و آن نشان دادن تأثير كلام مولانا ،ذكر اين حكايت. )82 و 81ص

 مخاطب را ،اختيار  بيهاي كه ارتباط معنوي و عاطفي پديد آمد در مخاطب است به گونه
  . دساز خود مي اندازد و از خود بي به گريه مي

ترين حكايات  ترين و زنده  يكي از واقعي)29حكايت (حكايت اظهار ارادت اطفال 
 يك گزارش عيني است از كاركرد و تأثيرگذاري عميق اينكهسپهسالار است كه در عين 

  : حكايت چنين است. و لطيفي بر مخاطب برخوردار است
دند، دستبوس آم  جماعت طفلان مي.گذشت اي مي روزي حضرت خداوندگار در محله

 كودكي طفل از .نهاد  خداوندگار نيز در مقابله سجده مي.نهادند كردند و سجده مي مي
خداوندگار صبر كن تا من نيز بيايم و : گفت. مشغول بود) ادرار(آن جمع به اراقت 

حضرت ايشان چندان صبر فرمود كه او فارغ شد، بيامد و شرف . دستبوس كنم
  . )86همان، ص(دستبوس دريافت 

براي ساير حكاياتي كه بدون موضوع كرامتي هستند، توضيحات ديگري از همين 
توان ارائه كرد تا چه رسد به حكاياتي كه موضوعهاي كرامتي دارند ولي براي  دست مي

فقط براي اينكه گزارشي از آنها . شود رعايت اختصار بناچار به همين مقدار بسنده مي
اعداد به شماره : (شود شرح نمودار زير نشان داده ميارائه شده باشد، خلاصه آنها به 

  .): حكايات اشاره دارد
  

  اطلاع از امور پنهان ) الف   
  
  
  

  39، 35، 14، 4، 2: آزار نديدن جسم از علل طبيعي و غيرطبيعي) ب   

  28، 22، 20، 11،17:اطلاع از گذشته
  18، 17، 8: اطلاع از آينده

  34، 26، 16، 10: خواندن افكار ديگران
ــفاي    ــودات و ش ــان موج ــواص پنه ــلاع از خ اط

 31، 30: بيماران
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  7، 3، 1: عبور از موانع) ج     
  36، 15، 1: الارض طي) د     

             مريدان) ه  
  
  
  
  تأثير در افراد و اجسام ) و
  
  
  ارتباط با ) ز

    حيوانات 
 
   1:  حضور در جمع غيبيان) ح
  1:  رسيدن به آبادي در دل صحرا) ط

دهد سپهسالار هيچ   نشان ميياد شدهيك نگاه اجمالي به موضوعات كراماتي 
فان و متصوفه پيشين كرامتي را به مولانا نسبت نداده است كه نمونه آن در حكايات عار

بيشترين موضوعات مربوط است به اطلاع مولانا از گذشته و آينده، اشراف . نيامده باشد
اند؛ به   بر ضماير و خواص پنهان موجودات كه بر پايه تسلط به علم باطن شكل گرفته

مبتني هستند كه عرفان و تصوف بر آن بنا شده است و  بيان ديگر بر همان مضموني
طور است موضوعات ساير كرامات  همين. ن عارف به آن، كاملاً طبيعي استمجهز بود

  . ترين كرامات رايج هستند اشاره شده كه همه از معمولي
  

  ساختار حكايتهاي كرامتي مولانا
بيشتر آنها طرح .  است متفاوت و متمايز،گانه مورد اشاره از نظر ساختار حكايات چهل

 دو حكايت از حكايات مورد .داردپردازانه خاص  ستانساده و كوتاه، بدون ظرافتهاي دا
 اي اشاره تا حدودي داراي ساخت داستان در داستان و دو حكايت داراي ساختار افسانه

  . است عاميانه

  17، 16:  آناندستگيري از
  33، 18: نجات

  19: شفاعت
 32: حمايت

 در افراد
  

  23: تبديل كردن خاك به طلا: در اجسام 

  32: در جسم
 36: در نقش

   5:سخن گفتن با آنها
  

 6:  خبر دادن از حال آنها
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   كهاز حكاياتي است) حكايت اول(حكايت تحصيل مولانا در مدرسه حلاويه حلب
 مدرسه و محلقط نام مولانا و اي كه اگر ف اي دارد به گونه ساختاري كاملاً افسانه

موضوع ديگري را با هر مكان و تحصيل را از آن برداريم و به جاي آن هر موضوع 
آيد كه همچنان جذابيت و  شخصيت متناسب ديگري بنشانيم، حكايت جديدي پديد مي

  . ظ خواهد كردحفاي خود را  كاركرد افسانه
هاي پريان نيز معتقد است   شناسي قصه ولاديمير پراپ، مؤلف كتاب مشهور ريخت

شود، نه اينكه  ها اهميت دارد اين است كه چه كاري انجام داده مي آنچه در بررسي قصه
وي . )51، ص1368پراپ، (دهد  دهد يا چگونه انجام مي چه كسي آن كار را انجام مي

به نظر او خويشكاري، عمل پايدار شخصيت . نامد اعمال بنيادي قصه را خويشكاري مي
 پراپ براساس خويشكاريهاي شخصيتها براي ).53 و 52ص ( سير عمليات قصه است در

  : هاي پريان، ترتيبي را استخراج كرده كه مراحل اوليه آن چين است بندي قصه قاعده
   خبرگيري؛-4 نقض نهي يا امر؛ -3  نهي يا امر؛-2 غيبت؛ -1آغازين؛   صحنه-٠

وارد (دهنده  رويداد ربط-9نياز؛ / رارت ش-8  همدستي؛-7 فريبكاري؛ -6خبردهي؛ -5
غيبتي كه در آن رويدادهاي ( عزيمت -11  مقابله آغازين؛-10؛)شدن قهرمان صحنه
 واكنش -13 راهنمايي؛/  نخستين خويشكاري بخشنده-12؛ )افتد مختلف انفاق مي

   انتقال از مكاني به مكان ديگر؛-15جادو؛   تدارك با دريافت شيء-14قهرمان؛
   تعقيب؛-20 التيام مصيبت؛ -19 پيروزي؛ -18 نشان كردن؛ -17كش؛ كشم-16
  .)135 تا 59( ... -23 رهايي؛ -22تعقيب؛-21

 اين خويشكاريها وجود ندارد بلكه  اي همة براساس تحقيقات پراپ در هر قصه
خورد   ممكن است در يك قصه بعضي نباشد ولي به هر حال توالي آن به هم نمي

  ).54ص(
واهيم داستان كرامتي تحصيل مولانا را در مدرسه حلاويه حلب حال اگر بخ
بينيم نه تنها تا حد بسيار زيادي با آن قابل  بندي پراپ بررسي كنيم، مي براساس مرحله

توان در آن كشف كرد و  تطبيق است كه حتي نكات ساختارگرايانه ديگري را نيز مي
ن نكته ضرورت دارد كه در اينجا بنا البته ذكر اي. (توضيح داد كه خالي از تازگي نيست

براين نيست كه داستان مدرسه حلاويه به طور كاملاً دقيق بر روش پراپ تطبيق داده 
شود، بلكه مقصود نوعي تطبيق تقريبي است براي نشان دادن همانندي شماي كلي اين 

  ): هاي پريان داستان با افسانه
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  .  مشغول تحصيل استمولانا در مدرسه حلاويه حلب: صحنه آغازين) 0
  ). شود اين موضوع بعداً آشكار مي(كند  شبها از مدرسه غيبت مي: غيبت) 1
  .  در شب، خروج از مدرسه ممنوع است:نهي) 2
  . كند  مولانا قاعده ممنوعيت خروج شبانه را نقض مي:نقض نهي) 3
كنند تا  ورزند، وي را كنترل مي  همدرسان مولانا، كه به او حسادت مي:خبرگيري) 4

  . اي بر ضد او بر دست بياورند بهانه
مولانا با خروج شبانه خود از مدرسه، اطلاعات و بهانه لازم را به دست : خبردهي) 5

  . دهد آنها مي
ايستد تا مولانا را به  خود در محلي مراقب مي) فريبكارانه(استاد مخفيانه : فريبكاري) 6

  .دام اندازد
مجدد از مدرسه، زمينه را براي به دست دادن سندي بر مولانا با خروج : همدستي) 7 

  . كند ضد خود به مخالفان فراهم مي
در اين گونه موارد، . ها قسمت شرارت را ندارند گويد همه قصه پراپ مي (:شرارت) 8

مدرس براي گردآوري ). 79 77ص/ گيرد كمبود يا نياز به چيزي جاي آن را مي
  . كند ا بيرون شهر تعقيب مياطلاعات مورد نياز، مولانا را ت

ص (هاي فراواني را ذكر كرده  پراپ براي اين مرحله، زير رده(: رويداد ربط دهنده) 9
مولانا به ). 82ص/ كه يكي از آنها رفتن قهرمان به جاي ناشناخته است ) 86 تا 80

  . رسد كه قبلاً كسي آن را در آنجا نديده است عبادتگاهي با قبه نوراني مي
گيرد و مدرس بر  كننده شكل مي در اينجا رويارويي با فرد تعقيب: ابله آغازينمق) 10

  . شود اثر هيبت تكبير نمازگزاران بامداد بيهوش مي
پراپ گفته است مقصود از عزيمت، سفر يا غيبتي است كه در آن (: عزيمت) 11

آن قبه مولانا و روحانيان ) 85 و 84ص / افتد حوادث و رويدادهاي مختفي اتفاق مي
آيد، خود را در صحرايي  شوند و چون مدرس به هوش مي نوراني همه ناپديد مي

  . يابد خشك سرگردان مي
اين بخش در واقع رسيدن نوعي كمك  (:راهنمايي/ نخستين خويشكاري بخشنده) 12

وقتي مدرس در بيابان ). 92-86ص/ يافتن از سرگرداني است غيبي براي نجات
  كابدار مدرسه را براي پيدا كردن مدرس در صحرا و نجات دادنمولانا ر سرگردان است،
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  . كند  وي راهنمايي مي
دهد و از  بار به صورت آشكار از خود واكنش نشان مي  مولانا براي اولين:واكنش) 13

  . خواهد رازش را فاش نكند مدرس مي
ن هاي بسياري را براي اي پراپ زير مجموعه (:جادو تدارك يا دريافت شيء) 14

مرحله ذكر كرده است كه يكي از آنها شخصيتهاي مختلفي هستد كه خود را در اختيار 
مدرس از اين پس تسليم مولاناست و در مقابل او به دو ): 97ص/ گذارند  قهرمان مي

  . نشيند زانوي ادب مي
كند رازش افشا خواهد   مولانا چون احساس مي:انتقال از مكاني به مكان ديگر) 15

  . شود ز اندك مدتي با جماعت خدمتكاران خويش به طرف دمشق روان ميشد، بعد ا
بندي داستان كراماتي مدرسه حلاويه حلب با  شود مرحله طور كه ملاحظه مي  همان

هاي پريان قابل انطباق است و نه تنها ساختار، كه محتوا نيز چنين است،  ساختار قصه
 موضوعات بسيار شناخته شده و مثلاً موضوعاتي كه در اين حكايت آمده، همه از

  : هاي عاميانه است؛ مانند مشهور افسانه
/ )براي يافتن بهانه(كمين / سانرحسادت همد/ جلب توجه استاد/ تيزهوشي شاگرد

باز شدن / اقدام مخفيانه/ شده) استاد( كردن دلايل اعتماد لطراحي توطئه از طريق متزلز
هوش شدن  بي/ اي انگيز و افسانه  شگفتنيكاپديدار شدن م/ قفلها و درها بدون كليد

سفر / افشاي راز/ دخالت عامل كمك كننده / خود را در صحرا سرگردان ديدن/ ناگهاني
  ...وبه شهري ديگر 

پيش از نقل عين حكايت، خوب است به نكته ديگري نيز اشاره شود كه در نگاه 
ص و توضيح داد و آن توان آن را تشخي آيد ولي با اندكي تأمل مي اول به چشم نمي

دو بخش ساختار اصلي و ساختار «اي است كه اين داستان را به  ساختار دوگانه
ساختار اصلي، پيش از اين توضيح داده شد؛ اما مقصود از : كند تقسيم مي» معكوس

  ساختار معكوس چيست؟ 
) نقطه اوج(سير پيشرفت حوادث اين داستان تا مرحله رسيدن به عبادتگاه نوراني 

رود، ولي بعد از آن هم از نظر مسير مكاني و هم از نظر حوادث و   و به جلو پيش مير
اي كه داستان را دچار  شود به گونه شخصيتي، كه محور حوادث است، سير معكوس مي

رفتند و از مدرسه  كند؛ مثلاً تا اين مرحله شخصيتها به بيرون شهر مي  نوعي چرخش مي
تا اين مرحله، محور . گردند له به بعد به سوي مدرسه برميشدند، اما از اين مرح دور مي
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 ولي از اين پس حوادث حول محور شرح وضعيت  داستان شرح وضعيت مولانا بوده،
البته اين .) ايم و به همين دليل ما آن را سير معكوس ناميده. (گيرد مدرس شكل مي

حوادث اصلي پديد چرخش بدون مقدمه نبوده، بلكه مقدمات آن از قبل و در حاشيه 
  :توان توضيح داد  را به شرح ذيل مينآآمده است كه 

  تحصيل و وجود شاگردان حسود در مدرسه : صحنه آغازين) 0
   غيبت يكي از اعضاي مدرسه:غيبت) 1
از تجسس در كار ديگران نهي شده ) و طبيعتاً در بين اهل مدرسه(در اسلام : نهي) 2

  . است
  . كنند سس خود آن را نقض مي شاگردان با تج:نقض نهي) 3
  .  مولانا مراقب نيات پنهاني همدرسان و استاد خود هست:خبرگيري) 4
  . كند  استاد با تعقيب مولانا عملاً نيت دروني خود را آشكار مي:خبردهي) 5
كشاند تا ضرب شستي به   مولانا استاد را به دنبال خود به بيرون شهر مي:فريبكاري) 6

  . او نشان دهد
استاد با حضور خود در معبد غيبي، ناخواسته زمينه را براي اقدام متقابل :  همدستي)7

  . كند  مولانا فراهم مي
  . شود  بيهوش شدن استاد، ضربت لازم به او وارد مي:شرارت) 8
  . شود  استاد در صحرا سرگردان مي:دهنده رويداد ربط) 9

  ) 84پراپ، ص(يدا كردناستاد كمك كند خواهد كه به پ مولانا اجازه مي:آغازين مقابله) 10
  . )84پراپ، ص(شود   گروه جستجوي استاد تشكيل مي:عزيمت) 11
  . كند   مولانا ركابدار مدرسه را براي پيدا كردن استاد راهنمايي مي:راهنمايي) 12
پذيرد و از آن پس در برابر مولانا به   استاد تقاضاي فاش نكردن سرّ را مي:واكنش) 13

  . نشيند ي ادب ميدو زانو
شود تا   نقل مي عيناً در اينجا مدرسه حلاويه،اصل حكايت براي اطلاع از حال 

 ات عاميانهعناصر حكايساختار و چگونه از مولانا  سپهسالار با مريدان روشن گردد كه
ساختار  يك كرامتي را با ريختن در قالب يك موضوع اند توانستهرايج استفاده كرده و 

اي است كه مولوي نيز گاهي  دين سان جذاب و گيرا كنند و اين همان شيوهاي ب افسانه
  : روايت سپهسالار چنين است. بندد پردازيهاي خود، آن را به كار مي در حكايت



اي
شه

ژوه
ه پ
لنام

فص
 

 
سال

ي 
ادب

4
اره

شم
 ،

 
17، 

يز 
پائ

13
86

   

144

الدين  خداوندگار ما درمحروسة حلبه به مدرسة حلاويه نزدمولانا كمال كه حضرت وقتي
سير و اصول نظير نداشت به تحصيل عديم، كه علامة عالم بود و در فقه و تفا بن

 ،كرد  مدرس چون در جبين مبارك ايشان آثار رشد و هدايت مشاهده مي،مشغول بودند
داشت و از باقي  فرمود و شفقت و دلبستگي مبذول مي ايشان را اعزاز و اكرام عظيم مي

 جماعت طلبه و شركا را. اقران برگزيده و به وقت تدريس، همگي رجوع بديشان بودي
آمد و هر نوبت نزد مدرس زبان حدس در حق حضرت  بواعث حسد در جوش مي

نمودند كه غريب اعجمي را چندين اكرام و شفقت  كردند و تشنيع مي ايشان دراز مي
گفت كه چون آن  مذكور در تمهيد عذر مي. نمايي و در حق ما قطعاً التفاتي نداري مي

كند و حركات و سكنات او  كنم او فهم مي بينم و مسايلي كه تقرير مي عزيز را قابل مي
كنم به عبادت و رياضت مشغول  بينم و پيوسته احساس مي را مجموع بر نهج شرع مي

است، چگونه دربارة او شفقت ننمايم؟ تا يك نوبت جمعي به خدمتش آمدند و تقرير 
كنيم قفل  اي، هر شب احساس مي فلاني را كه به علم و تقوي منسوب كرده: كردند

گردد و باز صبح به  خواهد مي رود تا روز هر كجا كه مي مدرسه را گشوده؛ بيرون مي
 چه اعتقاد دربارة ايشان به ؛مدرس را اين كلمات عظيم مستحيل نمود. آيد مدرسه مي

اي مخفي بنشينم تا كيفيت اين تحقيق  با خود انديشيد كه امشب به گوشه. مبالغه داشت
 و هر يك به حجرة خويش ،چون شب گشت. اكن شدكنم و بر آن قرار در حجره س

 حضرت ،رفتند و بوابان درهاي مدرسه را مسدود كردند، چون آخر شب گشت
خداوندگار از حجرة خود بيرون آمده به در مدرسه آمد و انگشت بر قفل نهاد به 

مدرس اين جمله را . بعد از آن بيرون آمده، روان شد. قدرت خداي گشوده گشت
دروازه گشوده . رفت تا به دروازة انطاكيه رسيدند رد و از پس ايشان ميك احساس مي

اي پرنور پيدا  به اندك زماني از دور قبه. رفت گشت و بيرون آمدند و مدرس در پي مي
.  عمارت را در آن حوالي نديده بودنيگر آدشد، چنانكه صفت آن نتوان كرد و 

 كه در آن جايگه بودند سلام كرد و حضرت خداوندگار درآمد و به جمعي از روحانيان
چون وقت صبح . زماني مراقب نشستند و بعد از آن به تسبيح و تهليل مشغول گشتند

اكبري كه آن جمع در  از هيبت االله. درآمد قامت كردند و به نماز فرض مشغول گشتند
 خود را در صحرايي ،چاشتگاه چون به هوش بازآمد.  عقل از وي زايل شد،نيت كردند

ماليد، با دلي حيران  از سر حيرت چشم مي. ديد و اثري از آن قبه و سكانش پديد نبود
جماعت طلبه چون روز . خفتان و خيزان روي به شهر آورد. اي گريان برخاست و ديده

 به هر طرف به طلب او روان شدند و هيچ جاي اثري . مدرس را در حجره نديدند،شد
دانست كه مدرس ضعيف است و مبالغي  ون ميحضرت خداوندگار ما چ. يافتند نمي
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اي رفت و مدرس را ركابداري بود  مسافت در پيش دارد و پياده نتواند آمدن به گوشه
از ولايت روم و به خداوندگار اعتقادي عظيم داشت، بخواند و نشان داد كه از فلان 

ركابدار استر .  برو و طلب كن-السلام عليه–دروازه بيرون رو و از راه مسجد ابراهيم 
نيم روز به خدمتش رسيد، ديد كه از پيادگي خسته . سوار شده، بدان طرف روان شد

 مدرس از ركابدار پرسيد كه تو را كه رهنموني .از استر فرود آمده، سوار كرد. شده بود
مدرس را از . كرد و به چه استدلال كردي؟ ركابدار گفت كه فلان عزيز مرا اخبار كرد

چون به مدرسه آمد، خداوندگار پيشتر رفت و . آمد، اما هيچ نگفتاين حال شگفت 
جماعت طلبه هرچند از مدرس . مدرس قبول فرمود. استدعا فرمود كه افشا نكند

بعد از اين حال مدرس در حضرت خداوندگار به . آورد كردند او بهانه مي استفسار مي
د شدن بعد از اندك زانوي ادب نشستي و خداوندگار نيز چون ديد كه افشا خواه
 68، ص1385سپهسالار، (مدتي با جماعت خدمتكاران خويش به طرف دمشق روان شد 

  ).69و 
به كار گرفتن زبان استوار و به كار بردن حال اگر هنر فريدون سپهسالار را در 

قبلي اضافه كنيم، ارزش هنري اين نيز به موارد اين حكايت در داستانپردازي شگردهاي 
 مثل استفاده بسيار استادانه از عنصر گفتگو ؛شود مشخص مياز پيش ر  بيشتروايت

 و نشان دادن رويدادهابيان علل ) مانند گفتگوهاي گيرا و زنده بين استاد و شاگران(
به  يا دليل مراجعه مولانا  مولانا توجه استاد بهمانند دليل ( بين آنهارابطه علت و معلولي

تصوير (ها   صحنهدقيق ، توصيف )انند توصيف استادم(شخصيتها زبان ، وصف )ركابدار
، بيان اقوال شخصيتها )رفتار لحظه به لحظه مولانا از خروج از مدرسه تا بازگشت مجدد

مانند سخنان استاد و  ( استمنطبق اي كه دقيقاً با شخصيت و موقعيت آنها به گونه
كوتاهي جملات، )شاگردان و اشاره به عجمي بودن مولانا و نيز حديث نفس استاد

ماليد، با دلي  مانند از سر حيرت چشم مي(رواني كلام و استفاده از تعابير متناسب 
   .)خفتان و خيزان روي به شهر آورد. اي گريان برخاست حيران و ديده

كه يك ) 8حكايت (الدين  همين طور است حكايت بزاغو و عاقبت سلطان ركن
است و در واقع ) حكايت به دنبال حكايت(حكايت تقريباً از نوع حكايت در حكايت 

  . سه حكايت در مجموعه يك حكايت آمده استدر ساختار آن 
به قونيه و  -كه از فتيان روزگار بوده و كراماتي داشته - آمدن بزاغو)اولحكايت 

 فرزند، ناراحت شدن مولانا با مخاطبه سلطان ا بزاغو بسخن گفتنديدار سلطان با وي، 
   مولانا محسوب) سميند افرز( فرزند خوانده ،الدين زيرا سلطان ركن(بر از شنيدن اين خ
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  . و پشيمان شدن سلطان) هشد  مي
  حوادثيسماع براي تمهيد عذرخواهي سلطان از مولانا و تشكيل مجلس )دوم حكايت

  .ه استافتاد كه در آن اتفاق 
ز آن و نماز  مغول و با خبر شدن مولانا ايرانقتل سلطان به دست ام) حكايت سوم

ارتباط دادن انگيزه سرودن همچنين سخن سپهسالار براي جنازه غايب بر او خواندن و 
 موضوعات اين مهمترين و اشاره به آنها از حديثبعضي از غزلهاي مولانا به اين 

   :؛ از  جمله انگيزه سرودن غزل به مطلع زيرحكايت است
 به خدا ميل ندارم نه به چرب و نه به شيرين

  

 ه به آن كاسه پر زر نه بدين كاسه زرينن  
  

  )219/4كليات شمس(                                                                                           
ديگر و نيز حكايات ) 36حكايت (همين طور است حكايت تاجر و راهب و مولانا 

طلبد و از  اي مي ز آنها فرصت جداگانهاين مجموعه كه بحث و بررسي دربارة هر يك ا
  . حوصله اين مقاله خارج است

  
  گيري نتيجه

  .  قديمي و طبيعي استو صالحين، سنتينقل كرامات براي اوليا و مشايخ . 1
 صوفيه، كاركردهاي اجتماعي و تربيتي فراواني داشته تابهايكرامات مندرج در ك. 2

  . است
ني و گويي براي اولياي دي ل عمده و رواج كرامتجويي، عام كرامت خواهي و كرامت. 3

  . رايج استمعنوي است و هنوز هم 
 – ابها همچون كرامات ساير اوليا در ساير كت–كرامات مولانا را در رساله سپهسالار . 4

داشتن : بندي كرد كه مهمترين آنها عبارت است از  توان به چند دسته عمده طبقه مي
، گذر از مرزهاي زمان و مكان، تأثير و نفوذ در ) از امور پنهاناطلاع(علم باطني به امور 

اجسام و اجساد و نقوس و به خدمت گرفتن آنها، سخن گفتن با حيوانات، بيمار كردن 
  ... مريدان، يو بيمار شفا دادن، فريادرس

در رساله سپهسالار چهل داستان كرامتي براي مولانا نقل شده است كه در يازده . 5
ن موضوعي كه در آن خرق عادت شده باشد وجود ندارد، ولي در عين حال حكايت آ

كاركرد آنها از كاركرد حكايات كراماتي كمتر نيست كه حتي به حكايتهاي كرامتي نيز 
  . رنگ و ارزش واقعگرايانه داده و بر باورپذيري و كاركرد آنها افزوده است
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 به نسبت ساير كتابهاي عرفاني از رحكايات كرامات مولانا مذكور در رساله سپهسالا. 6
  . برخوردار استاعتدال قابل قبولي 

در حكايات كرامتي رساله سپهسالار، عناصر و شگردهاي داستانپردازي بخوبي به كار . 7
   . گرفته شده و زبان نقل روايات نيز از استحكام قابل قبولي برخوردار است

هاي  ها و بخصوص افسانه با ساختار افسانهساختار بعضي از داستانهاي كرامتي مولانا . 8
  . پريان سازگاري دارد

ه رساله سپهسالار، چهل سال مريد مولانا بوده و از نزديك شاهد داز آنجا كه نويسن. 9
ادي اين نظر از اهميت زياعمال و رفتار مولانا و جريانهاي رايج در اطراف وي بوده از 

  .برخوردار است
 بلكه حكايات كرامات را ؛ايد با معيارهاي نقد تاريخي سنجيدحكايات كرامتي را نب. 10

  . بايد با معيارهاي نقد داستان و نقد ادبي مورد بررسي و تحليل قرار داد
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